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Expressive and artistic methods of the Qur'anic language according to rhetorical styles 
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Abstract 

Qur'an has used all the methods including expression, literature and art in the most 

beautiful way. Using Quranic data and philosophical analysis of words, this article searches 

for the depth of permanence of Quranic expressive methods over long periods of time. The 

method used in this research is library study and the use of Quranic verses and authentic 

religious texts in a descriptive and qualitative way. Teachings of understanding the language 

of the Quran can generally play a central role in the foundations of semantics and revealed 

linguistics.  The perception of religion and revelation teachings is that the language of 

religion is compatible with the language of nature and is understandable for all people. The 

language of religion is not a mystery or code that people cannot understand; Because religion 

has come to guide people. If the language of religion and its expression methods are coded 

and enigmatic, its goal, which is guidance, choice, growth and evolution, will be difficult to 

achieve. The result of this research shows that the artistic language of the Quran and its 

expressive methods are influenced by rhetorical styles. 
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 الأساليب البلاغيةالأساليب التعبيرية والفنية للغة القرآنية في ضوء 

 يوسف مقدسي3 ، سيد جعفر صادقي 4

 الملخص

 .القرآن برنامج حياة الإنسان وقد استخدم في سبيل ذلك كل الأساليب التعبيرية والأدبية والفنية بطريقة جيدة وفريدة

أساليب التعبير القرآني إن هذا المقال، باستخدام النصوص القرآنية والتحليل الفلسفي للمفردات، يبحث في عمق ديمومة 

 .والغرض من هذا المقال هو استخدام الأساليب التعبيرية المكتشفة من القرآن في النصوص المعاصرة .على المدى الطويل

ويمكن التعبير عن النتيجة التي تم  .أسلوب البحث في هذه المقالة هو التحليل الوصفي ويتم جمع المعلومات في شكل مكتبة

يمكن لتعاليم فهم لغة القرآن بشكل عام أن تلعب دورًا رئيسيًا في أسس علم الدلالة  :عليها على النحو التاليالحصول 

واستنادا إلى الاستدلالات من الدين وتعاليم الوحي، فإن لغة الدين متوافقة مع لغة الطبيعة ومفهومة  .واللسانيات السماوية

لأن الدين جاء لهداية الأفراد، والمقصود بهداية الناس  .ا لا يستطيع الناس فهمهلغة الدين ليست لغزا أو رمز .لجميع البشر

وينبغي أن يكون بطريقة يجد فيها تفوقها على  .جميعا، لا بد أن يعبر عن المعرفة والحقائق بطريقة يفهم كل فرد حقيقتها

مشفرة وغامضة، فسيكون من الصعب الوصول فإذا كانت لغة الدين وطرق التعبير عنه  .الأفكار والآراء الأخرى ويقبلها

فتبين نتيجة البحث أن لغة القرآن الفنية وأساليبها التعبيرية تدخل في نطاق الأساليب  .إلى الهداية والاختيار والنمو والتطور

 ة.البلاغي

 ة.: اللغة العربية، القرآن الكريم، الأسلوب، الأساليب التعبيرية، الفن، البلاغالكلمات المفتاحية
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 متدهای بیانی و هنری زبان قرآن در پرتو اسالیب بلاغی

 6، سید جعفر صادقی5یوسف مقدسی

 چکیده

تمامي متدهای بياني، ادبي و هنری به شيوه احسن و بي بديل قرآن برنامة زندگي انسان است و برای اين منظور از 

بهره جسته است. اين مقاله با داده های قرآني و تحليل فلسفي مفردات در جستجوی ژرفای ماندگاری متدهای بياني قرآني در 

روش به کار گرفته ازمنه طولاني است و هدف آن استفاده مطلوب از متدهای بياني مکشوف از قرآن در متون امروزی است. 

شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آيات قرآن و متون اصيل ديني به شيوۀ توصيفي و کيفي است. آموزه های شناخت زبان 

قرآن به طور عام مي تواند نقش کليدی در مباني معنا شناسي و زبان شناسي وحياني داشته باشد. استنباط از دين و آموزه 

است که زبان دين با زبان فطرت هماهنگ و برای همه انسانها فهم پذير است. زبان دين، معما گونه و رمز های وحياني آن اين 

گونه نيست که افراد از درک آن عاجز باشند. زيرا دين برای هدايت يکايک مردم آمده است و چيزی که برای هدايت همه 

همگان حق و صدق بودن آن را بفهمند و نيز برتری آن را در مردم است، بايد معارف و حقايق را به گونه ای بيان کند که 

مقايسه با ساير افکار و آراء يافته و آن را بپذيرند. اگر زبان دين، و متدهای بياني آن رمزدار و معماگونه باشد، هدف آن که 

هنری قرآن و متدهای بياني  همانا هدايت و انتخاب و رشد و تکامل است، صعب الوصول خواهد بود. نتيجه تحقيق نشانگر زبان

 آن در پرتور اساليب بلاغي است.

 زبان عربي، قرآن، اسلوب، متدهای بياني، هنری، بلاغت. کلیدواژگان:
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 مقدمه

با وجود پيدايش روش های جديد قرائت متون، که از علومي چون معنا شناسي و هرمنوتيک مايه مي گيرد، ورود به بحث های 

ان قرآن طليعة اميد بخش محققان علوم قرآني است. امروزه شاهديم که در مباحث مربوط به رهيافت های جدی در باب زب

سخن به ميان مي آيد. مي توان اذعان داشت مفاهيمي را که به طور عام در زبان دين « فلسفة دين»فلسفي به دين، مثلاً از 

اين اساس مثلاً مي توان اين مفاهيم را در زبان قرآن پي  مطرح مي شود، به طور خاص در بحث زبان قرآن مطرح کرد. بر

گرفت: معنا چيست؟ چه رابطه ای با قراردادهای لفظي دارد؟ چرا در متون مقدس )و در اينجا قرآن( از رمز استفاده مي شود و 

ن اين که پرسش در چه شرايطي؟ رمز گشايي چگونه است و چگونه ما را به مفهوم اصلي متن رهنمون مي شود؟ کوتاه سخ

اصلي ما در بحث زبان قرآن اين است که: قرآن چگونه سخن مي گويد؟ در چه قالبي و چه سياقي و در چه فضايي از سخن، 

 پيام خود را ارائه مي کند تا ما نيز با همان نگرش قرآن را جستجو کنيم.

اثری ادبي را به عهده دارد؛ تشريح  بخشي از هرمنوتيک جديد، بررسي شيوه های فهم و تأويل متون مقدس به منزلة

زبان رمزی آن متون، با اين فرض که مي توان محتوای آن را به وسيلة توضيح روشمندِ منهج زباني آن بيرون کشيد و مدلولات 

تفاوت، مختلف آن را توضيح داد. اين امر دربارۀ قرآن کريم، مهم است؛ زيرا قرآن در اقتضائات گوناگون زماني، مکاني و افراد م

متفاوت بحث مي کند؛ يعني در جايي لحن قرآن کاملًا گزارشي و مستقيم است )مانند مواردی که در صدد بيان احکام شرعي 

است( و گاه لحن آن حالتي ديگر به خود مي گيرد، چنان که بنا به گفتة صريح قرآن، دست کم بعضي از آيات قرآن قابل 

)آل « و ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم»سخان در علم کسي نمي داند: تأويل است و تأويل آن را جز خدا و را

(. مسلم است که اين تغيير بيان، طبقه بندی خاصي را در متدبياني بياني قرآن مطرح مي کند که مي توان آن را 7عمران/

و هنری آن و تصويرگری حقيقي از آيات  بررسي کرد. ترکيب زبان قرآن و متدهای بياني و ادبي« زبان قرآن»تحت عنوان 

شريفه با هدف هدايت و رشد و اصلاح جامعه بشری تبيين موضوع را بر عهده دارند. اتخاذ مبنا در نوع برداشت از روش هنری 

مي برد،  بيان قرآن کاملاً مؤثر است. مثلاً اگر پذيرفتيم که قرآن دارای زبان رمزی است و هنر نيز همواره از رمز و نماد، سود

 آن گاه مي توان متدبياني هنری قرآن را در ارتباط با مقولة سمبل )رمز( کاويد.

قصص، بخشي از قرآن کريم است که محتوای موجود در آنها در قالبي متفاوت با قالب های معمول بيان که نوعاً قالب 

ت دربارۀ جايگاه رمز در قرآن و علل استفاده از روايت اند عرضه شده است. فلذا به لحاظ جايگاه ورود به بحث؛ لازم است نخس

 آن اتخاذ مبنا کنيم و سپس به بررسي متدبياني هنری قرآن بپردازيم.

 اين نوشتار درصدد پاسخ به سؤالات ذيل است:

 بدون توجه به زبان عربي و گستره لفظي و محتوايي زبان عربي چگونه مي توان به فهم قرآن دست يافت؟ -1

 متدهای بياني و هنری دز رمزگشايي از زبان قرآن چگونه است؟نقش  -2

 فرضيه های پژوهش عبارتند از: 

 توجه به گستره لفظي و محتوايي زبان قرآن، برای دريافت فهم صحيح از آيات شريفه ضروری است.  -1

 زيباشناختي قرآن در توجه به بلاغت و متدهای بياني و هنری قرآن خودنمايي مي کند.  -2

 پژوهش پیشینه
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پژوهش هايي چند درباره زيبايي شناسي قرآن انجام شده که در موضوعاتي مانند بيان و بلاغت، داستانها، مثل ها، موسيقي 

 قرآن و نيز واژگان قرآن کريم است. از جمله اين موارد مي توان به نمونه های زير اشاره کرد: 

ها و  شناسي زيبايي در قرآن کريم، عوامل تزييني، زشتي آسيبها با عنوان  نمايي بر اين، تا حدّی بحث زيباييعلاوه 

 . ت نفس و تزيينات شيطان مطرح شده استلاها، تسوي پوشاندن زيبايي

يي بايسار ز چشمه ميقرآن کر»و « شناختي در قرآن فاهيم زيباييم»( در دو مقاله با عنوان های 1388؛ 1387خرقاني )

ها و  زيبايي »( در مقاله 1387، شريفي )«ها در پرتو وحي شناسي زيبايي آسيب »مقاله ( در 1388، شاه پسند )«يشناس

به اين مباحث « های زيبايي در نگاه قرآن کريم مصداق»( در مقاله 1383و عالي مقدم)« ها از منظر قرآن مجيد زينت

 اند. پرداخته

نيز در پژوهش هايي بررسي شده  قرآن اتيآ يهندس و استخراج ساختار ميکر قرآن در ييبايز يمعناشناس نديضرورت فرا

( و 1385نوشته ايازی )« اصول و مباني زيباييشناسي قرآن کريم »است که مي توان از آن جمله به اين موارد اشاره کرد: مقاله 

مفهوم  يتيوجوه ترب»(. مقاله 1385) عيمط هنوشت «ييبايز یپرداز هينظر همثاب در قرآن، قرآن به يشناسيي بايزي مبان»

کشف ( نيز 1391نوشته حسين زاده و همکاران )« تيو ترب ميآن در تعل یها لتلاو د قرآني فيتوص باتيدر ترک ييبايز

را مورد نظر داشته است. در حوزه  منتخب يفيتوص باتيترکي در قرآن صرفاً بر اساس بررس ييبايز یاز معنا يمنظومة مفهوم

 (، اشاره کرد. 1393نوشته هفتادر و علي خواجه )« شناسي قصص قرآن کريم زيبايي»نيز مي توان به مقاله  قصص قرآن

به بررسي مفهوم زيبايي  «شناسي در قرآن مفهوم زيبايي و مباني زيبايي»با عنوان  (1396)بلخاری قهي  ،در مقالة ديگری

در  (1396)داند. معصومي و شريفي تشنيزی  و معاني آن در قرآن کريم پرداخته است و آن را کيفيتي در ادراک مي (حُسن)

 معتقدند وجه تمايز قرآن کريم به «تحليل عناصر زيباشناسي و معناشناسي در سورۀ قارعه بر اساس روش ساختارگرايي»مقالة 

اعجازآميز آن است و ما اين وجه تمايز را در هر سوره از قرآن و نيز هر آية آن غي لاتنيده، شيوۀ ب عنوان متني فراگير و درهم

تحليل »در مقالة  (1398)الهدی  کنيم. آقايي و علم حظه ميلاآشکارا م ،برانگيز خود را دارد غي اعجابلاکه هريک سبک ب

جايگاه اين واژگان را بر اساس روابط  ، ضمن شناسايي واژگان زيبايي،«مفهوم زيبايي در قرآن کريم به کمک شبکة معنايي

، «شناختي در قرآن مفاهيم زيبايي»ای با عنوان  در مقاله (1387)مفهومي با رجوع به تفاسير معتبر بيان کرده است. خرقاني 

کرده  های زيبايي را در قرآن کريم توصيف هايي از زيبايي در قرآن کريم پرداخته و نشانه به بررسي واژگان زيبايي و نمونه

های صورت گرفته به دليل گستردگي موضوعات بلاغي در قرآن چندان نبوده اند که از پژوهش های با اين حال پژوهش .است

 جديد، کفايت نمايند. 

 مفهوم شناسی زبان

تصوير معتقد است ميان خود تصوير و آنچه به « نظريه تصويری معني»ويتگنشتاين زبان را تصويری از جهان مي داند. او در 

(. 44-45، صص1379درآمده است، شباهتي در ترکيب هست؛ يعني صورت کلام، عين صورت واقعيت است. )ويتگنشتاين، 

( لازم است اصرار شود که 114، ص 1375چون واقع، همان شرع است، پس، مطابق شرع، مطابق واقع است )دهدار شيرازی، 

است که با واسطه به ما مي رساند و زبان حقيقت، آن است که علم را بي  زبان علم از زبان دين جداست. چرا که زبان علم، آن

 (.430ق، ص  1380واسطه به ما مي رساند. )سراج طوسي، 

( سخن اصلي در اين باره از آن ابن عطا است، 29ص  1362هر زبان، از يک انديشة ويژه ريشه مي گيرد )عبادی مروزی، 

بياني را زباني و هر زباني را عبارتي و هر عبارتي را طريقي و هر طريق را جمعي اند  که:  زبان هر علمي را بياني است و هر

( و اما زبان قرآن چيست؟ زبان عرفي، ادبي، علمي يا رمزی؟ زبان قرآن، زبان 70ص  2ج 1361مخصوص )عطار نيشابوری، 

آيد که ظرفيت بيان معاني متعالي در  عرفي نيست، چرا که زبان عرفي از تسامح خالي نيست و زبان تخصصي به شمار نمي
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قالب واژه های کوتاه و فصيح و بليغ باشد. علاوه بر اين آيات متشابه دارای نکات تأويلي اند و با فهم عرفي غير قابل درک 

 هستند.

 – زبان قرآن در اين پژوهش به معنای گزينش نوعي مناسب از بيان و سخن است که با مفاهيم و فضای فکری و فرهنگي

همخوان است. قابل ذکر است که قرآن گرچه دارای ويژگي ها و عناصری است که  –که در قالب آن بيان و سخن مي گنجد 

به آن « تخيل»در زبان ادبي موجود است. ولي متدبياني ادبي قرآن، آن نيست که در زبان ادبي استفاده شده است چرا که از 

اين زبان امور غير حقيقي را جعل مي کند و مورد اتقان نيست. و قرآن به دليل بُعد معنای انتزاعي و شاعرانه بهره نمي برد. 

الهي و هدايتي خود از آن دوری کرده است. قرآن به زبان علمي نيز سخن نگفته است؛ يعني از اصطلاحات تخصصي علمي که 

 آن برای همة مردم آمده است.دانشمندان علوم قرآني از آنها استفاده مي کنند، استفاده نکرده است. چرا که 

منظور از زبان مرزی، زباني است که الفاظ آن در موضوع له حقيقي خود به کار برده نشده اند. تفسير صوفيانه و عارفانه به 

اين نوع زبان نظر دارد. در هر حال وجود مطالبي در قرآن نشان مي دهد که قرآن از اين زبان خالي نيست؛ مانند حروف 

ستان آدم )ع( )مخصوصاً سجدۀ ملايک بر آدم، داستان شجره، سخن گفتن آدم با ملايک، گفتگوی خدا با ملايک، مقطعه، دا

تعليم اسماء و...(؛ اما با استشهاد به اين موارد، قرآن را يکسره و يا غالباً دارای زباني رمزی دانستن، ظاهراً با هدف نزول قرآن 

آن، حالتي انحصاری و شخصي به خود مي گيرد؛ يعني گويي تفهيم و تفاهمي است مغاير است؛ زيرا در اين صورت زبان قر

برای عالميان مي « ذکر»و « هدايت»ميان قرآن و عده ای خاص از انبياء و راسخان در علم. در حالي که قرآن خود را ماية 

(. چنين برداشتي 52)قلم/ « هو الّا ذکر للعالمينو ما »(؛ 185)بقره/ « اُنزل فيه القرآن هدیً للناس...»...داند؛ نه گروهي خاصّ: 

از زبان قرآن همچنين مي تواند زمينه را برای اين عقيده فراهم آورد که قرآن به دليل محتوای رمزی اش، دارای زباني تأويلي 

 است و لذا قابل استناد نيست.

ودهايي از آنها را در خود دارد. زبان قرآن، پس زبان قرآن نه يکسره رمزی است، نه علمي، نه ادبي و نه عرفي؛ گرچه نم

زباني مخصوص به خود است؛ آن به زبان ديگری است؛ زيرا قرآن کتاب ديگری است؛ کتاب پيامبر خاتم )ص( و بيانگر تعاليم 

ود بودن، جلوه های درخشان و قدسي را نيز از آنچه مردمان عادی مي فهمند، در خ« خود»دين خاتم است؛ پس بايد در عين 

چندان بي قيد و شرط نيست؛ قرآن خود برای « هر کس»جمع داشته باشد؛ يعني هر کس از آن بهره ای برگيرد. البته اين 

از آن جمله « مؤمن»، «مُسلم»، «مذکِّر»کساني که به قصد فهم به قرآن مراجعه مي کنند، اوصافي را معين فرموده است که 

 است:

و ننزّل من »(؛ 89)نحل/ « و بشری للمسلمين حمةًو هدیً و ر»(؛ 22)قمر/ « ن مذکّرو لقد يسّرنا القرآن للذکر فهل م»

 (.82)اسراء/« القرآن ما هم شفاء و رحمة للمؤمنين

 «سنايي»عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد          که دارالملک ايمان را مجرد بيند از غوغا   

اقسام بالا نيست؛ زيرا مثلاً اگر چه در قرآن گاه با بياني عرفي از مفاهيم والا سخن پس زبان قرآن، منحصر به هيچ يک از 

رفته است، اما در مقابل، بسياری از آيات هست که در شمار بيان و مفهوم عادی و عرفي نيست. از همين قبيل است تأويلات و 

 في بر نخواهد آمد، و قسِ علي هذا.متشابهات قرآن که مراجعه مستقيم و بي واسطه به آنها از عهدۀ فهم عر

پردازد. از آن جا پژوهش حاضر به بررسي جوانب زيبا شناسي نظم دروني و ساختاری سُوَر قرآن در پرتو اساليب بلاغي مي

 که قرآن دارای نظم و انسجامي است که هرگز نوع بشر و حتي طلايه داران فصاحت و بلاغت يارای مقابله با آن را نداشته اند و

اعجاز قرآن به شمار مي رود. از بين تمامي کتب آسماني و دست نوشته های بشر، متدبياني قرآن، منحصر به « راز»اين همان 

فرد است. قرآن برای پرداختن به هدف واحد هدايتگری و رشد و تعالي دادن بشريت، از نظمي فراتر از نظر طبيعي برخوردار 

ر کنار يکديگر است. شيوه بيان مباحث قرآني به گونه ای است که نه تنها مخاطب است که حاصل چينش مرواريدهای کلام د
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از خواندن آن ها خسته نمي شود، بلکه به وجد مي آيد و هيچگاه از بودن با قرآن خسته و سير نمي شود. راز اين امر در نحوه 

 بيان و ترکيب يافتن کلمات در جملات و آيات آن است.

 واژه شناسي متد بياني

متد بياني در لغت عرب دارای معاني گوناگوني است؛ چون: جاده ای که از بين درختان بگذرد يا فن، وجه، مذهب يا روشي که 

 گوينده در کلامش بر مي گزيند.

ص  2متدبياني در اصلاح روشي است که گوينده در چينش سخن و گزينش الفاظ به کار مي گيرد )زرقاني، بي تا، ج

مان شکل و صورت سخن است که در معنايي با شکوه و سخني پر فروع نمايان مي شود و واقعيات را در (. متدبياني ه325

نفس به تصوير مي کشد و آن را آشکار مي سازد و آدمي با آن، حقيقت معاني را احساس مي کند، آن گونه که در ذهن خود، 

 (.152اشياء را به تصوير مي کشد )ابوزهر، بي تا، ص 

 قرآنمتد بیانی 

(. متدبياني قرآن، 325متد بياني در قرآن به روش قرآن در چينش سخن و گزينش الفاظ اطلاق مي شود. )زرقاني، بي تا، ص 

جديد و منحصر به خود آن است: نه شعری است مانند شعر عرب و نه نثری است مانند نثر عرب؛ در آن تکلف مسجّعان و 

 (.10، ص 5لا فراهم آمده است... )معرفت، جکاهنان نيست و ويژگي های انواع سخنان وا

مصطفي صادق رافعي مي گويد: متدبياني قرآن به مانند خمير مايع اعجاز در لغت عرب مي باشد... و به واسطه حسن نظم 

و ترکيب حروف و کلمات و جمله های خود، در عرب مهابتي پديد آورد؛ به طوری که آنان دست از روش خود برداشته و به 

 (.159خود معترف گشتند. )رافعي، بي تا، ص ضعف 

قاضي عياض در مورد متدبياني قرآن مي نويسد: نوع دوم اعجاز، نظم عجيب و متدبياني شگفت آن است که غير از 

متدبياني های کلام عرب و روش های نظم و نثر متداول آنان است، و نظيری قبل يا بعد از آن ندارد. )ابوزهره، بي تا، ص 

152.) 

بک قرآن باعث مي شود که قرآن، به مانند موجود صاحب روح و زنده تلقي شود. علاوه بر اين، بايد گفت که: قرآن با س

نظم و نيز متدبياني الفاظ و معاني به سوی دل ها روانه مي شود... و به واسطه، آن به افق بلند معنا پرواز مي کند. )ابوزهره، بي 

 (.152تا، ص 

قرآن دارای ساختار هندسي ويژه ای هستند که براساس آن، تمام جزئيات داستان و اجزای آن دارای چرا که داستان های 

پيوندی زنده با يکديگرند، به نحوی که جزئي از داستان يا صورت متکامل و متحولي از جزء پيشين يا شرح و تفصيلي برای آن 

جزا تابع محور فکری واحدی است که داستان، صرف نظر از اين و يا اثری از آن و يا امری متجانس با آن مي باشد و همه ی ا

 (.162که دارای ساختاری کهن يا نوين باشد، بر آن متکي است. )بستاني، بي تا، ص 

برای ايضاح مطلب به نمونه ای از متدبياني های بياني قرآن، اشارت مي رود. به کارگيری متدبياني های بياني و ادبي در 

به مانند: ايجاز و تفصيل، حسن الفاظ و عبارات، تصريف و ... که به صورت اجمال به سه مورد اول اشاره  قرآن بي بديل است

 مي شود.

 ایجاز و تفصیل

 تعبير معناهايي که در ذهن جولان مي کند، سه گونه است:
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 گويند.« مساوات»اول، اگر تعبير به اندازه معنا باشد، به آن 

 خوانده مي شود.« اطناب»اندازهِ معنا بيشتر باشد، دوم، اگر تعبير از 

 (191ناميده مي شود. )ابوزهره، بي تا: ص « ايجاز»سوم، اگر تعبير از اندازه معنا کمتر باشد، 

قرآن همواره از کمترين لفظ ممکن، بيشترين معاني ممکن را القاء مي کند، و اين امر در تمام قرآن آشکار است و در آن 

 ال و ايجاز و اطناب موجود است.مساوات، اجم

 پرداخته شود.« ايجاز و تفصيل»بهتر است در اين جا به صورت اجمال به 

 ايجاز آن است که در الفاظ کمي معاني بسيار جمع آيد و در عين حال الفاظ مقصود را برساند. -1

ه نحو مؤثر برساند. بسيار ديده مي توجه قرآن به کوتاه گويي به جهت آن است که اهداف اخلاقي و اجتماعي خويش را ب

 شود که اين کوتاه گويي، تأثير به سزايي در شنونده دارد.

انگيزه ی ايجاز ممکن است يکي از موارد اختصار، تسهيل حفظ، تقريب به فهم، اخفای امر بر شنونده و ... باشد. )ابوزهره، 

 (396: ص 1387؛ سيوطي، 175: ص 1370

 است؛ مانند: –بدون حذف  –ايجاز قصر، پرداختن عبارات کوتاه با معاني بسيار 

 لقد ارسلنا نوحاً الي قومه فقال يا قوم اعبدوالله ما لکم من اله غيره اني أخاف عليکم عذاب يوم عظيم.

قيامت و هدف ارسال خداوند در اين عبارت، ارسال رسول از قوم خودشان، دعوت به عبادت خدا و ترساندن از عذاب روز 

 (389پيامبر را بيان مي کند. )ابوزهره، بي تا: ص 

ايجاز حذف عبارت است از حذف چيزی از عبارت که مخلّ فهم نباشد. محذوف ممکن است يک حرف يا يک واژه يا يک 

 جمله و يا بيشتر باشد. 

بوده است و در آن « لم اکن بغيا»اصل  مثال حذف حرف:قالت أنّي يکون لي غلام و لم يمسسني بشرٌ و لم أک بغيا. در

 به جهت ايجاز، حذف شده است.« ن»

 .و اذ واعدنا موسي ثلاثين ليلة و أتممناها بعشرمثال حذف کلمه: 

اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل »بوده که به جهت ايجاز، حذف شده است و يا در آيه یِ « بعشر ليال»اصل آن 

 (101حذف شده است. )رماني، بي تا: ص « ربنا»قبل از « يقولان»که کلمه یِ « السميع العليم ربنا تقبل منا انک

   يوسف ايها الصديق أفتنا...* الذی نجا منها و ادکّر بعد اُمة انا أنبئکم بتاويله فارسلونمثال حذف جمله: و قال 

يکي از آن دو غلامي دارد که در زندان يوسف )ع(  در اين جا بين دو آيه حذف صورت گرفته است. در آيه ی اول، اشاره به

؛ يعني: مرا بفرستيد؛ )پس به «فارسلون»هم سخن شدند و بعد از جريان خواب ملک، يوسف )ع( را به ياد مي آورد و مي گويد: 

ن به زندان و که در اين جا، ارسال ايشان به زندان و رفت« يوسف ايها الصديق»زندان نزد يوسف، رفته( و به او مي گويد: 

 ملاقات يوسف )ع( در زندان، حذف شده است.

و الق ما في يمينک تلقف ما صنعوا إنّما صنعوا کيد ساحر و لا يفلح الساحر حيث أتي* فالقي السحرۀ سجدّاً مثال ديگر: 

از تا آن چه را . در اين آيه خداوند به موسي دستور مي دهد، آن چه را در دست داری بيندقالو ءامنا برب هارون و موسي
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اند ببلعد و بعد از آن از سجده جادوگران سخن مي رود. در اين جا بعد از اتمام آيه یِ اول، و قبل از آيه یِ جادوگران ساخته

بعد، حذف صورت گرفته است و اين حذف عبارت است از: تا آن چه را ساحران ساخته اند، ببلعد. موسي عصا را انداخت و آن 

 و آن چه را ساحران ساخته بودند، بلعيد. )همان( تبديل به مار شد

تفصيل بر وزن تفعيل و به معنای روشن ساختن معاني و رفع اشتباه از آن است و فَصَّلَ الکلام؛َ يعني: آشکار کرد و جدا  -2

 نمود. تفصيل کلام، روشن کردن آن است؛ در مقابل اجمال.

يکديگر است تا معنا و مدلول هر يک در جای خود روشن شود؛ چنان چه ذيل تفصيل آيات به معنای جدا کردن آن ها از 

تفصيل خلاف اجمال »در تفسير البحر المحيط آمده است: « الرکتاب احکمت آياته ثم فصّلت من لدن حکيم خبير»یِ آيه

 قرآن برخي از موارد را به اجمال آورده و برخي موارد را تفصيل داده است.« است.

 و عباراتحسن الفاظ 

کلمه در حقيقتِ وضعي، صورت نَفسَ است که قطعه ای از معنا را که به اندام آن متناسب باشد، در بر گرفته است. الفاظ از 

اميال و عواطف انساني پرده بر مي دارد. انسان همواره يک رشته از معاني را در خاطر خود تصور مي کند و اغلب آن را به ماده 

یِ خيال بوده و جز از راه فکر درک نمي کرده ازد و گويي به اين وسيله مقاصد خود را که در خزينهای از سنخ مبدل مي س

است، به چشم مي بيند و به حواسّ ظاهری درک مي کند. در قرآن هر لفظي دارای موقعيت مخصوصي است و اين معنا کاملًا 

ظ رعايت گرديده و هيچ گونه سهو و خطائي در آن راه نيافته در نظر قرآن و روابط بين الفاظ و معاني و فصاحت و سلاست الفا

است و اين از مختصات قرآن است. اگر کلمات آن را تغيير دهند، گويي از زبان ديگری تبديل شده است و مزايای آن زبان را از 

کلام است که در دست داده است و هر کدام از کلمات آن دارای روحي مخصوص به حال ترکيب و متناسب با نظم و روش 

ترکيبات ديگران وجود ندارد و از آن روح به جز اعجاز نمي توان تعبير کرد. لغات و الفاظ قرآن عصاره و لبّ و برگزيده کلام 

ها است. شعرا و نويسندگان زبردست و خطيبان عرب و بخشنده مفاهيم آن است. اعتماد فقها و حکما در احکام و حکمت بر آن

 مفردات( -و نثرشان از الفاظ آن ياری مي جويند. )راغبو بليغان در نظم 

پيوستگي الفاظ قرآن چنان است که اگر لفظي جايگزين الفاظ ديگر شود، معنای آن از بين مي رود. برای مثال در قول 

يده مي ملاحظه مي شود که هر کلمه متناسب با تأليف مي باشد و رواني آن به وضوح د« ان فرعون علا في الارض»خداوند 

شود و هر کلمه نيز به تنهايي باز معناييِ خاص خود را دارد که هرگز، کلمه یِ مترادف آن، چنين خلائي را پر نمي کند. بايد 

گفت در عبارات قرآن اعجاز از راه نظم و کيفيت وضع آن است؛ يعني: سبک قرآن در عبارات و جملات آن معجزه است؛ به 

از آن را نمي توان با عبارت ديگر جايگزين کرد و اگر چنين شود، نظم آن به هم مي ريزد و  حدی که هيچ جمله ای يا عبارتي

مطالب آن نارسا مي شود، و همين سبک در جملات و عبارات است که باعث نظم آهنگ و رسايي مطالب و تأثير در روح و 

 جان مي شود.

 تصریف

ر يا تبديل کردن آن به غير خودش است که از جمله ی آن تصريف تصريف به معنای برگرداندن چيزی از حالتي به حالت ديگ

 کلام به شمار مي رود و آن عبارت است از اين که يک معنا با الفاظ و روش های مختلف بيان شود.

و لقد صرفنا »به معنای برگرداندن و تبديل کردن است و نيز بسياری از علما در آيه یِ شريفه یِ « صرف»یِ در قرآن واژه

 به تصريف کلام اشاره کرده اند. )دهخدا و دانشنامه جهان اسلام(« ..هذا القرآن ليذکروا
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فخر رازی مي گويد: تصريف در لغت عبارت است از صرف شيء از جهتي به جهت ديگر. لفظ تصريف، کنايه از تبيين است؛ 

ثالي به مثال ديگر بر مي گرداند تا توضيحات را زيرا کسي که سعي در بيان چيزی دارد، کلامش را از نوعي به نوع ديگر و از م

 ( 1371کامل کند. و در کشاف آمده است: معنای آيه اين است که ما سخن را به معنا برگردانيديم. )فخررازی، 

محمد جواد مغنيه در تفسير اين آيه مي فرمايد: خداوند سبحان دليل هايي را بر وجود و يکتا بودنش اقامه کرد و آن ها را 

با مثل زدن و متدبياني های گوناگون روشن نموده تا آن را فهميده و درک کنند.  و در تفسير في ضلال نيز آمده است: قرآن 

يکتا پرستي را آورد و در بيان اين عقيده و توضيح آن، راه های متفاوت و متدبياني های گوناگون و ابزارهای متعددی را به کار 

 ( 2009برد تا پند يابند. )مغنيه، 

گوناگوني سخن و تنوع بياني آن باعث مي شود که اگر مطلبي در يک مرتبه تأثيری نکرد، در مرحله یِ دوم که با متدبياني 

جديد مطرح مي گردد تأثير کند يا اگر در مرحله اول در دل و جان اثر گذاشت و فکر را احاطه کرد، در مرحله یِ دوم و سوم 

 ان را موجب گردد.به عمق نشيند و تأثيری دو چند

علامه فضل الله، اين تأثير را از تنوع اساليب مي داند و مي گويد: تنوع متدبياني قرآن برای اين است که اگر برخي از افراد 

 با يک متدبياني اثر نپذيرفتند، با متدبيانيي ديگر اثر بپذيرند.

دبياني ها که آن را تکرار نيز مي نامند. بحث ما در تصريف در قرآن بر دو قسم است: يکي در معاني و ديگر در الفاظ و مت

 اينجا راجع به متدبياني های قرآن است؛ لذا صرفاً به قسم دوم مي پردازيم.

بر وزن تفعال و برخلاف قياس تفعيل است و آن از اساليب فصاحت و از محاسن کلام است و برخلاف « کرّر»تکرار مصدر 

ضرری به کلام نمي زند؛ بلکه بر زيبايي و متانت آن مي افزايد. چرا که در قرآن، تکرار قصه تصور، اين نوع تکرار نه تنها هيچ 

ها، مانند نوشته های عادی نيست و دانشمندان اسلامي فوايد و دلايلي را برای تکرار ياد کرده اند که ما به اختصار برخي از آن 

 ها را مي آوريم:

 ر از تأکيد به شمار مي رود.تکرار از اساليب فصاحت است و بليغ ت -1

 آورده اند که چون کلام تکرار شود، مستقر گردد و خداوند به همين سبب قصه ها و اخبار را در قرآن تکرار کرده است. -2

تکرار بيانگر معجزه بودن قرآن است. قرآن قصه را در جاهای مختلف تکرار کرده تا اعلان کند که از آوردن مثل آن  -3

 هستند.عاجز 

مصطفي صادق رافعي مي نويسد: قرآن يک موضوع را در موارد متعدد به تعبيرات مختلف بيان نموده تا عجز عرب را نسبت 

 به آوردن مانند هر کدام از تعبيرات برای يک معنا ثابت کند. 

به عبارت ديگر آوردن يک  و در القصص القرآني آمده است: تکرار رويدادهای داستاني قرآن يکي از وجوه اعجاز قرآن است؛

 معنا به صورت های متعدد و عاجز بودن عرب از اتيان حداقل يکي از صورت ها تحدّی به شمار مي رود.

 تکرار برای متنبه کردن و القای کلام است به حدی که شنونده آن را قبول نمايد. -4

طلب از نو بيان مي شود تا تمام معاني در دل و وقتي کلام طولاني مي شود بيم مي رود که مطلب از دست برود؛ لذا م -5

 قلب مخاطب جای گيرد.

در هر تکرار، متعلّقي به غير از متعلّق اول وجود دارد و با بيان اين متعلقات، داستان شکل نو به خود مي گيرد. معنای  -6

 آن در چند مرحله به صورت تمام دريافت مي شود.
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رد: خداوند هر بار که اصل مطلب را تکرار کند، خصوصيات و لواحقي در آن مذکور در اين بحث ابراز مي دا الصلاۀآداب 

است که در سخن ديگران نيست؛ بلکه در هر بار يک نکته مهم عرفاني يا اخلاقي را مورد نظر قرار داده و قضيه را در اطراف آن 

 چرخ مي دهد.

يافت مي شود و بر متدبيانيي غير از متدبياني ديگری  موقعي که قصه تکرار مي شود، در الفاظ آن زيادی و نقصاني -7

 آيد.مي

 تکرار بر تأثير کلام مي افزايد و آن را نافذ مي سازد. -8

امام خميني مي فرمايد: اين قصه قرآنيّه مثل آدم و موسي و ابراهيم و ديگر انبياء مکرر ذکر شده، برای همين نکته است 

ت؛ بلکه کتاب سير و سلوک و کتاب توحيد و معارف و مواعظ و حِکمَ است و در اين که اين کتاب، کتاب قصه و تاريخ نيس

 امور، مطلوب، تکرار است تا در نفوس قاسيه تأثير کند و قلوب از آن موعظت گيرد.

تکرار از روش ها و متدبياني های کلامي عرب بوده است و قرآن از آن جهت که به کلام عرب نازل شده، بر اين طريق  -9

 رفته است.

 متد بیانی هنری قرآن

تصوير پردازی هنری يکي از ويژگي های اساسي متن قرآن کريم است. قرآن کريم با بهره گيری از آواها، حروف، واژگان و 

ترکيبات موجود در ذهن مخاطبان خود تصويری زنده و پويا از تمام پديده ها به نمايش گذاشته است که با ذهني آفرينش گر 

موهبتي الهي مي توان تصاوير موجود در آيات را درک نمود. قرآن به يک گونه ی خاص از تصوير سازی تکيه نمي کند، بلکه و 

از گونه های متنوعي از تصوير پردازی ها مي جويد. تصوير سازی به دايره ی بيان بلاغي، همچون ايجاز و تفصيل، حسن الفاظ 

 دود نمي شود. بلکه از عناصر گوناگوني و متدبياني های متعدد بهره مي گيرد.و عبارات، تصريف، تشبيه و استعاره مح

هنر و زيبايي، ناموس طبيعي قرآن است. هنر قرآن خود را گاه در فصاحت نشان داده، گاه در بلاغت و گاه در تصويرها و 

موجب ايمان آوردن برخي مشرکان مثل ها و تجسم ها و هماهنگي ها. خوب مي دانيم که همين افسون آسماني قرآن بود که 

 در آغاز دعوت پيامبر )ص( شد. 

در اينجا برای نشان دادن نمايي کلي از متدبياني هنری قرآن، به برخي خصايص و ابزارهای بيان هنری در قرآن اشاره مي 

 کنيم. اين بحث در چهار عنوان ذيل پي گرفته مي شود:

 تصوير؛ -1

 خيال انگيزی و تجسم؛ -2

 هماهنگي؛ -3

 ات تاريخي قرآن )=قصه های قرآن(.رواي -4

 تصویر و تصویرگری در متدبیانی هنری قرآن

تصوير ابزاری است که محقق به وسيله آن انديشه و احساس خود را همزمان به خواننده يا شنونده منتقل مي نمايد 

روف با لفظي ويژه در ( تصوير پردازی شيوه ای است دقيق و لطيف در توصيف حقايق که کلمات و ح242ص  1946)شايب، 

کنار هم قرار گرفته و جمله ای را پديد مي آوردند که در احساس و خيال مخاطب صورتي مجسم و زنده از معنا را القا مي کند 

( تصوير شامل هر گونه بيان برجسته و شخصي است اگرچه از نوع مجاز و تشبيه در آن 171ص  1975)رمضان، البوطي، 

 (.16، ص 1380نباشد )شفيعي کد کني، 
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( تصاوير هنری قرآن را به چهار دسته 3-20صص  1370)خرمشاهي، « التصوير الفني في القرآن»در کتاب « سيد قطب»

 عمده تقسيم مي کند:

 الف( تصوير معاني ذهني که جامة حس مي پوشند؛

 ب( تصوير حالات روحي و دروني؛

 احوال انسان در برخورد با دعوت الهي(؛ج( تصوير نمونه های انساني )گونه های مختلف 

 د( تصوير پديده هايي که واقعيت خارجي دارند )نه معاني ذهني(.

 آوردن نمونه هايي از قرآن برای چهار گروه بالا، به خوبي روشنگر کاربرد تصوير هنری قرآن است.

اهند يافت، چنان لطيف و در عين حال الف( گروه اول: خداوند دربارۀ منکراني که هرگز به پيشگاه الهي بار عام نخو

 سهميگن سخن مي گويد که نيکوتر از آن در قالب کلام نمي گنجد:

ان الذين کذّبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتّح عليهم ابواب السماء و لا يدخلون الجنة حتيّ يلج الجمل في سّم الخياط و 

ا را دروغ شمردند و گردن کشيدند از نيوشيدن آن، درهای آسمان را (؛ ايشان که سخنان م40)اعراف/  کذلک نجزی المجرمين

به روی ايشان باز نگشايند و در بهشت نشوند تا آنگه که اشتر در سوراخ سوزن درگذرد و چنين مجرمان را پاداش کنيم 

 (.594، ص 3،  ج1361)ميبدی، 

برای خود ترسيم و تصويری از داخل شدن شتری در قرآن در آية فوق ما را آزاد مي گذارد که صورتي از باز شدن آسمان 

روزن سوزن رسم کنيم و بي آن که بخواهيم به طور شتاب زده از راه ذهن، معنايي تجريدی را دريافت کنيم، در نهايت حوصله 

بي مي و آرامش، از راه چشم و احساس، معنای عدم قبول و عدم امکان )عدم امکان رستگاری منکران خدا( را به ما به خو

 (.46، 1360فهماند )سيد قطب، 

سورۀ ابراهيم است که در آن بي نتيجگي اعمال کافران به نمايش گذاشته مي شود: مثل  18نمونة ديگر از گروه اول، آية 

؛ مثل کردار ايشان که به خداوند الذين کفروا بربّهم کرمادٍ اشتدت به الريح في يومٍ عاصف لا يقدورن علي شيءٍ مما کسبوا

ويش کافر شدند، چون خاکستر خشک است که باد در آن در روزی طوفاني بوزد؛ از آن کردار که کردند بر هيچ چيز دست خ

 (235، ص 4چ  1361نيابند. )ميبدی، 

ب( گروه دوم: بيان حالي کساني که خداوند موجبات معرفت را در اختيارشان قرار داده، ولي آنها حق آن را ادا نمي کنند و 

ات )و به تعبير آيه به زمين( روی مي آورند و در نتيجه نه روی آسايش مي يابند و نه در حالت ادبار، روی خوش مي به مادي

 بينند:

و اتل عليهم نبأ الذی آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الغاوين و لو شئنا لرفعناه بها و لکنّه اخلد الي 

 (.176-175)اعراف/  ل الکلب ان تحمل عليه يلهث او تترکه يلعثالارض و اتبع هواه فمثله کمث

 اين آيه که به سرگذشت بلعم باعورا )زاهد بني اسرائيل( دارد، توسط ميبدی چنين ترجمه شده است:

 و برايشان وان خبر آن مرد که او را داديم سخنان خويش، بيرون شد او از آن ]چون مار از پوست[. پس خود فرا کرد او را

ديو تا از بيراهان گشت و اگر خواستيم ]ما آن مرد را[ برداشتيمي با آن آيات و علم، لکن آن مرد با زمين نشست و با اين 

جهان گراييد و بر پي بايست خويش رفت. مثل او، راست چون مثل سگ است، اگر بر وی حمله بری و وی را بر تافتن داری، 

 (.728، 3، ج1361ز شوی، هم زبان از دهن بيرون افکند. )ميبدی، زبان از دهم بيرون افکند، يا از وی با
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ج( گروه سوم: در تصوير انسان های لجوج و سرسختي که در هر حال اهل ايمان نيستند و بي دليل و برهان گردنفرازی و 

سکّرت ابصارنا بل نحن قوم و لو فتحنا عليهم باباً من السماء فضّلوا فيه يعرجون لقالوا انّما مکابره مي کنند، مي فرمايد: 

(؛ و اگر باز گشايم برايشان دری از آسمان و ايشان درايستند در آن و بر شوند، گويند: چشم های ما 15-14)حجر/  مسحورون

 (.288، 5، ج1361بپوشيده اند و بربسته اند و کژ نموده اند بل که ما گروهي ايم چشم به جادويي بر بسته )ميبدی، 

از سورۀ مبارکة محمد )ص( است. در اين آيه کساني تصوير مي شوند که در  20ير نمونه های انساني آية آيه ديگر در تصو

سر مي دهند؛ ولي هنگام آمدن دستور جهاد با دشمنان خدا، به پيامبر )ص( مثل کسي مي نگرند که « انا رجلٌ»آسايش، ندای 

 به حال بيهوشي مرگ افتاده باشد:

آمنوا لو لا نزلت سورۀ، فاذا انزلت سورۀ محکمة و ذکر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليک و يقول الذين 

؛ گرويدگان مي گويند: چرا سورتي نمي فرستد از قرآن، و چون سورتي بر جای بداشته فرو نظر المغشي عليه من الموت

ده، ايشان را ببيني که در دل ايشان شک و گمان است مي نگرند فرستاده آيد و در آن سورت، کشتن کردن با دشمنان ياد کر

 (.188، ص 9، ج1361در تو چنانک ]در ملک الموت[ نگرد کسي که مرگ بر او درآمد. )ميبدی، 

سورۀ آل عمران که تصوير دقيق کردار مسلمانان در جنگ احد و به  154تا  152د( گروه چهارم: در اين گروه به آيات 

ری غنيمت رفتن و در نتيجه شکست ايشان است، اشاره مي شود. اين ماجرا از زبان قرآن به گونه ای تصوير مي دنبال جمع آو

 شود که گويي انسان شاهد تمام جزئيات اين صحنة زنده است.

 خیال انگیزی و تجسم در متدبیانی هنری قرآن

از ابزارهای آفرينش تصوير است. مي دانيم هنر در نيز از متدبياني های هنری قرآن است. خيال و تجسم « تجسم»و « خيال»

علوم بلاغي و ادبي به خودی خود قابل تعريف نيست؛ بلکه آن را بايد به کمک ابزار سازنده اش تعريف کرد؛ خيال و تجسم نيز 

ستعاره و تشبيه و با کمک اجزای سازنده اش چون ا –که از عناصر اصلي معنوی آن است  –اينگونه اند؛ مثلاً در شعر، خيال را 

 ... تعريف مي کنيم. اينک با ذکر نمونه هايي از قرآن کريم به خيال انگيزی و تجسم در آيات مي پردازيم:

خيال انگيزی گاه به وسيله شخصيت بخشيدن به اشيای بي جان، و جاندار تصور کردن آنهاست )تشخيص= 

Personalitionال انگيزی مواجه هستيم که خداوند کوهها و آسمانها و زمين را (. در آية معروف امانت با چنين نوعي از خي

انّا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فَاَبَينَ ان يحملنها و اشفقن منها و حمله مانند انسان جاندار فرض کرده است: 

 (.72)احزاب/  الانسان انه کان ظلوماً جهولاً

ه شده است و تصويری هر چه برجسته تر و رساتر از قيامت و دوزخ ارائه مي دهد، آية ديگر که در آن از تشخيص استفاد

( که گويي دوزخ، انساني است 30)ق/« ؟يوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزيد»اين آية عبرت آفرين است: 

 سخنگو.

د که خواه با اکراه و خواه با ميل به همچنين در آيه ذيل، زمين و آسمان گويي دو جاندارند که خدا به آنها خطاب مي کن

ثم استوی الي السماء و هي دخان فقال لها و »؛ در حال اطاعت آمديم: «اتينا طائعين»سوی من آييد و آنها پاسخ مي دهند: 

 (.11)فصلت/ « للارض ائتيا طوعاً او کرهاً قالتا اتينا طائعين

و قدمنا الي ما عملوا من عملٍ »به خوبي بيانگر مفاد خود است: سورۀ فرقان نيز با استفاده از تصويری متخيل،  23آية 

 «.فجعلناه هبآءً منثوراً
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نمونة بسيار عالي ديگری که با ياری خيال، مفهوم خود را هر چه روشن تر مي نماياند، آيه ای است که خداوند در آن 

در ميان هوا بدنش را قطعه قطعه کنند، يا بادی مشرکان را به کسي تشبيه کرده است که از آسمان فرو افتد و مرغان شکاری 

)حج/ « و من يشرک بالله فکانّما خرّ من السماء فتخطفه الطير او تهوی به الريح في مکانٍ سحيق»تند او را به مکاني دور افکند: 

31.) 

سطح زمين تپيدن آغاز اينک صبح دم مي زند و با انفاس خوش، گويي زندگي آرام بر »و الصبح اذا تنفسّ؛ »اما آية 

 (.83، ص 1360)ميبدی، « کند. گويي دندان های صبح با نخستين تبسم او آشکار مي شودمي

اما منظور از تجسم بخشيدن، تشبيه به محسوس نيست، چرا که اين امر هميشه متداول بوده است؛ بلکه صورت جسماني 

ي بيان شوند تا اثر آن آشکارتر و نافذتر باشد. در آيه هايي دادن به معنويات است؛ يعني اوصاف معنوی به صورت اوصاف حس

( گويي حضور اعمال و 110)بقره/« ما تقدّموا لانفسکم من خيرٍ تجدوه عند الله»( يا 49)کهف/ « و وجدوا ما عملوا حاضراً»نظير 

را سپرده ايم و نيز پس مي  يا در برابر روی ما واقع شدن اعمال گذشته، نوعي تجسم اعمال است يا وديعه ای است که آن

و هم يحملون اوزارهم  »...گيريم. همچنين در اين دو آيه که گناهان به بار گران تشبيه شده اند، با نوعي تجسم روبرو هستيم: 

 (.18)فاطر/« ولا تزر وازرۀً وزر اخُری»(؛ 31)انعام/« علي ظهورهم...

يوم »ای که به موصوف تجسم مي بخشد؛ چنان که مي فرمايد:  وصف های قرآني اغلب بر پاية حس استوار است، به گونه

(. در اين آيه به جای احاطه يا آمدن عذاب از هر طرف، وصف 55)عنکبوت/« يغشيهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم

 (.91، ص 9، ج1361گوياتر و حسي تر است. )ميبدی، « تغشيه»

سخن در « ان هولاء يحبّون العاجلة و يذرون وراء هم يوماً ثقيلاً»ن است: سورۀ انسا 27گونة ديگر از تجسم بخشي، در آية 

 است که با اين که روز در ظاهر ثقلي ندارد؛ ولي معنا گرانبار و غير قابل تحمل است.« يوم ثقيل»ترکيب 

 سيد قطب در ميان اقسام هفت گانة تجسم بخشي در قرآن به مواردی بسيار معروف و رسا اشاره مي کند:

در حساب و کتاب آخرت، قاعدۀ تجسيم يا تجسم بخشيدن، در صورت ها ترازو، وزن، سنگيني، سبکي، مثقال، دانة خردل، 

به قدر پوست خرما، به اندازۀ ذرۀ و تعبيراتي از اين قبيل ديده مي شود و احياناً تجسم همگام با خيال انگيزی مشهور مي 

 (.92، ص 9، ج1361گردد. )ميبدی، 

 و متدبیانی هنری قرآن «هماهنگی»

لغت جامعي است که مي تواند بيانگر بدايع لفظي و صوری قرآن باشد؛ بدايعي نظير: سجع، همآوايي های صوتي، « هماهنگي»

استفاده از واژه هايي که گويي برای اولين بار است آنها را مي شنويم، موسيقي حاصل از انتخاب کلمات و... اينک به برخي از 

 هماهنگي در قرآن اشاره مي شود:جلوه های 

به جای هر کلمة ديگر با زنگ « أثاقلتم»(. انتخاب کلمة 38)توبه/« و اذا قيل لکن انفروا في سبيل الله اثاقلتم الي الارض»

ويژۀ خود کافي است که کُندی و بُطئي و سنگيني و به زمين چسبيدن و خلاصه تصور جسم سنگيني را القاء کند که به 

 (.99، ص 9، ج1361قلا بايد آن را از زمين برداشت )ميبدی، کوشش و ت

با « مزحزحه»( که کلمة 96)بقره/« و ما هو بمزحزحه من العذاب... سنةٍو من الذين کفروا يودّ احدهم لو يعمّر الف »

يوم يدعون الي »موسيقي خاص خود، لطفي به کلام بخشيده است که گويي انسان نخستين بار اين واژه را مي شنود. در آية: 

)بويژه عين ساکنه با زنگ قوی و صوتي خود( اين « دعُاًّ»و « يدُعّون»(، هماهنگي صوتي در کلمات 13)طور/« نار جهنم دعاّ
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مطلب را القاء مي کند که کسي را با عنف و زور و اهانت از مکاني بيرون کشيده اند و به سويي ديگر پرتاب کرده اند. )همان 

 (.101ص 

سورۀ فجر با تصوير دو صحنه روبرو هستيم: تصوير حال آنان که عذاب مي شوند و تصوير حال کساني  30تا  23 در آيات

که منعم اند و اين تقابل با انتخاب لحن ها و موسيقي های متفاوت و مناسب به خوبي القاء شده است. در صحنة اول الفاظ به 

جيء يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذکر الانسان و انيّ و »را تداعي مي کند:  گونه ای هستند که حسرت و ندامت و وحشت اهل عذاب

(. اما در تصوير صحنة 26-23)فجر/« له الذکری. يقول ياليتني قدمّتُ لحياتي. فيومئذٍ لا يعذب عذابه احد و لا يوثق و ثاقة احد

يا ايتها النفس المطمئنة »ين خطاب مي شود: دوم لحن و موسيقي يکباره تغيير مي کند و در جوّی آرام و ملايم به مؤمنان چن

 (.30-27)فجر/« ارجعي الي ربک راضية فادخلي في عبادی وادخلي جنتي

نکتة بحث آغشته بودن کلام الهي با سجع و نوعي از کلام آهنگين است که مطرح کنندۀ بحث شعر و قرآن است. قرآن 

برکنار داشته که بحث اجمالي آن خواهد آمد. برخي سور قصار  کريم در دو موضع خود را از آنچه به نام شعر معروف است

قرآن، نمونة سوره هايي هستند که دارای پايان بندی سجع آميزند؛ مثل سورۀ نجم. اين نوع بيان نيز در هر حال بخشي از 

 متدبياني هنری قرآن است.

ند، بايد در چهارچوب تمايز ميان فکر را نفي مي ک« شاعر»و از پيامبر )ص( صفت « شعر»اين که قرآن از خود صفت 

جديد و قديم، فهم شود. شعر، به تعبيری ديوان عرب و علم قومي بود که جز آن دانشي نداشتند. معنای اين سخن اين است 

]گفتار[ است با شعر مشابهت دارد، « سخن»بود و چون نصّ قرآني از اين حيث که « نصّ»که شعر در فرهنگ پيش از اسلام 

است. از سوی ديگر ميان « تنزيلي»ببايد در جوانب ديگر با آن مخالف و ناسازگار باشد؛ از جمله اين که نصّ قرآن، نصيّ ناچار 

اين اختلاف هست که در وحي ديني ميان متکلم وحي )الله( و مخاطبان )ناس( تعدد وسايط « وحي ديني»و « وحي شعری»

چنين وسايطي موجود نيست. پس قرآن نصي است که نمي توان آن را در (، اما در وحي شعری -ص–هست )جبرئيل و پيامبر 

تحت نوع شعر و يا نوع نثر مألوف عرب قبل از اسلام جای داد. قرآن چنان که طه حسين مي گويد، نه شعر است و نه نثر؛ فقط 

مصطلحاتي که دالّ بر شعر  قرآن است؛ به همين دليل است که مسلمانان ميان مصطلحاتي که دلالت بر نصّ قرآني مي کرد و

« سوره»نيز تبديل به « قصيده»و « آيه»به « بيت»در قرآن شد. « فاصله»در شعر، تبديل به « قافيه»بود، تمايز نهادند؛ يعني 

 شد. 

قرآن خود را از شعر برکنار مي داند؛ زيرا با تصوری که اعراب از وظيفه و خاستگاه شعر داشتند، مخالف است چرا که در 

اعراب، قرآن نيز بايد چنان موقفي و وظيفه ای مي داشت و نيز از پيامبر )ص( شاعر بودن را نفي مي کند؛ زيرا وظيفة  نظر

شاعر در چنان جامعه ای، مغاير با وظيفه ای بود که قرآن آن را به پيامبر )ص( نسبت مي دهد. به مسألة علقة قرآن با شعر 

بايد به آن به مثابة نصي که با متون ديگر داخل در فرهنگ پيرامون خود مرتبط است، نبايد از يک زاويه نگريسته شود؛ بلکه 

 نگريسته شود.

در اينجا تذکر اين نکته لازم است که دلايل قرآن پژوهان پيشين در باب انکار تماثل ميان قرآن و شعر و يا قرآن و سجع، 

 شتر ارائه مجموعه ای از استدلال های منطقي است.پيش از آن که مربوط به جنبة شکلي و ساختاری قرآن باشد، بي

( علامه طباطبايي مي نويسد: عدم تعليم 69)يس/« و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر للعالمين»در تفسير آية 

رجه پيامبر شعر به پيامبر )ص( از سوی خداوند نه موجب نقص اوست و نه تعجيزی است از سوی خدا؛ بلکه به معنای رفعت د

 (.108، ص 17)ص( و تنزيه ساخت نبوی است از تخيلات دروغين شعری )که احسن او اکذب اوست( )الميزان، ج

 «متدبیانی هنری آن»و « زبان قرآن»تعامل 
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بخشي از علم هرمنوتيک، مربوط است به روش های فهم و تأويل متون ديني به منزلة اثری ادبي؛ و همينطور بخشي از زبان 

، زبان ادبي و هنری آن است. اين رويکرد ادبي و هنری به متن مقدسي چون قرآن، لاجرم مستلزم سخن گفتن از قرآن

ابزارهای بيان هنری در قرآن است. پس هرمنوتيک ادبي که امروزه از بُعد ادبي ساخت زبان بحث مي کند، به خوبي روشنگر 

 هنری قرآن به عنوان زير مجموعه ای از آن است.ارتباط ميان زبان قرآن به عنوان يک کلّ و متدبياني 

ادبي متون مقدس )و در اينجا قرآن(  -به صورت اجمال برای آشنايي با مباحث هرمنوتيک ادبي که دربارۀ وجوه هنری 

بحث مي کند. مباحث مطروحه را بازگويي مي کنيم. بديهي است که مباحث عمده و در ارتباط با قرآن طرح مي شود و 

اين است که در ساية بحث از متدبياني هنری قرآن به عنوان قسمتي از چارچوب نظام زباني قرآن، موضع قرآن دربارۀ مقصود 

سؤال هايي که اين مباحث پديد مي آورد، باز نمايانده شود و بيشتر طرح مسئله است تا پاسخ به آنها به علت تفصيل مطالب 

 ين پژوهش نيست.خود پژوهشي جداگانه مي طلبد و در مسئوليت ا

نخستين مسأله عمده در تحقيق قرآني روش فهم قرآن است آيا متدبيانيي در ميان است که انديشه در خلال آن به ياری 

 اصطلاحات رمزی به کشف مدلول دست يابد؟

ط زماني در عصر حاضر برخي معتقدند که واژگان در متون مقدس را نمي توان به صورت حاضر مورد استفاده قرار داد و فق

لاجرم  –اعمّ از گفتار و نوشتار  -که تأويل شوند، مي توانند با قدرت اصلي خود با ما سخن بگويند. بر اين اساس هر بياني

جزئي از نظام زبان است و فهم آن جز از راه فهم ساخت های آن با زبان ممکن نخواهد شد. پس بنابر اين عقيده، زبان در حکم 

 را در ميان گرفته است و با گذر از اين حجاب است که مي توان به پيام قرآن دست يافت. حجابي است که پيام قرآن

مسأله بنيادی ديگر اين است که آيا مي توان قرآن را بدون توجه به هرگونه زمينة مذهبي و اعتقادی قرائت کرد و فهميد و 

حياناً تغيير داد؟ برخي معتقدند که اکنون بايد قرآن را به آيا مي توان با استفاده از ميراث هرمنوتيک، شيوه های فهم قرآن را ا

 شيوه ای تازه قرائت کرد. 

در کل پردازش نظريه های هرمنوتيک در مورد فهم قرآن اين است که رهيافت زباني و ادبي به قرآن محدوديت هايي دارد. 

وجود بخش هايي از قرآن که واجد شکل زباني يکي از محدوديت ها اين است که اين شيوه پرداختن به قرآن نارساست؛ زيرا 

خاص هستند )شکل ادبي و هنری(، به اين معنا نيست که اين ويژگي های زباني و ادبي، مستقلاً و في نفسه مورد نظر بوده 

امر دين  است؛ بلکه به اين معناست که خداوند چنين دانسته است که اين نوع از ابلاغ پيام )يعني با قالبي ادبي و هنری( برای

سودمندتر است تا شکلي برهنه و عاری از خصايص ادبي و هنری؛ يعني استفادۀ قرآن از چنين بيان و زباني به معنای ابزار 

بودن آن برای تبليغ پيام الهي اس بايد مصرانه متذکر شد که با بيان اين مباحث نمي توان حتي در ذهن و تخيل گنجاند که 

چرا که نه آثار ادبي تاب رويارويي با متن قرآن را دارند و نه قرآن از خصايص  -معاذ الله –دبي است قرآن قابل مقايسه با آثار ا

زباني آثار ادبي پيروی کرده است. اين مقايسه، ماية تشويش خاطر معتقدان به قرآن نيست؛ چرا که خواننده گرچه ممکن است 

ولي مسلماً قصه های غير قرآني را به اين قصد که موجب رستگاری  مثلاً برخي قصه های بشری را شبيه قصه های قرآن بداند،

است نمي خواند. حتي کساني که ديندار نيستند، وقتي متني چون قرآن را مي خوانند، توجه دارند که بايد آن را به گونه ای 

 خاص و به شيوه ای که در شأن آن است، خواند و فهميد.

 قصه های قرآنی و متدبیانی هنری قرآن

ابلاغ پيامبر در قالب قصه نوعي از زبان و بيان است که با روش مستقيم بيان متفاوت است؛ ما دربارۀ قصه های قرآن به بيان 

 ويژگي های صوری و ساختاری قرآن نمي پردازيم.
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شرح حال ظاهری ابتدا بايد دانست که داستان های قرآن صرفاً شرح تاريخي پيدايش و سقوط تمدن ها و اقوام و يا بيان 

پيامبران و... نيست. پس ظاهر داستان ها بايد استنباط درستي داشت. بايد توجه کنيم چرا قرآن از ميان اطلاعات فراواني که 

مي توانست از ماجرای مورد نظر در اختيار ما قرار دهد، تنها به بخش خاصي پرداخته است )مثلاً در مورد قصة يوسف يا نوح(. 

 دليل بوده است که اين بخش ها دارای زمينة هدايتگری برای بشر بوده اند؟آيا جز به اين 

بحث ديگر اين است که قصه های متن مقدسي چون قرآن، تقرير يک ابژه )=عين( است نه سوبژه )=ذهن؛ امر دهني( و لذا 

حقيقت ندارند؛ يعني ما اين آثار  مدعي حقيقت است؛ اما در مورد آثار ادبي چنين نيست؛ زيرا اين نوشته ها ادعای جدی دربارۀ

 را همچنان که هستند مي پذيريم و تلاش نمي کنيم دربارۀ ميزان حقيقت داشتن آنها قضاوت کنيم.

در اينجا به اين سوال مي رسيم که محک قضاوت دربارۀ حقيقي بودن اين وقايع چيست و آيا اين معيار را قرآن در اختيار 

ندارد؛ بلکه در ضمير آگاه نويسنده است. ابژه به صورت « وجود واقعي»گفته اند: سوژه  ما قرار مي دهد؟ برخي در جواب

مجموعه ای از ادراکات وارد ذهن نويسنده مي شود و بعد از به ظهور رسيدن کاملاً دگرگون شده اند، چون شکل واژگان به 

نيست که آيا اين واژه بر وجود عيني دلالت دارند  خود گرفته اند نه هيأت خارجي آن ابژه را؛ و لذا پرسشي که مطرح است اين

 يا نه؛ بلکه بايد هدف و اثر آنها را به منزلة تمهيداتي ادبي مورد بررسي قرار دارد. 

بنابراين پرسش از ابژه بيهوده است؛ زيرا مثلًا برخي رويدادهای موجود در قرآن، رويدادهايي کيهاني است که در زمان 

وده که شاهد آن باشد؛ اما پرسش دربارۀ سوبژه کمک فراواني مي کند؛ يعني چنانکه در هرمنوتيک رخدادش هيچ انساني نب

ادبي مي گويند: سؤال ها بايد طوری باشد که ما را به دنيای ذهني نويسنده رهبری کند؛ اما چنين جواب هايي چنان که پيش 

ن بيان هنری در قرآن )از جمله داستان های قرآني( در حکم از اين نيز گفتيم با هدايتگری قرآن سازگار نيست. علاوه بر اي

 ابزاری برای بيان هر چه رساتر پيام الهي است.

 

 نتیجه گیری

تصوير سازی، ابزار اصلي متدبياني قرآن کريم است؛ و با تصاوير حسي و تخيلي، معاني ذهني و حالات دروني و اتفاقات 

محسوس و مناظر قابل رؤيت و نمونه های انساني و سرشت آدمي را بيان مي کند و بدان حيات و حرکت مي بخشد؛ در نتيجه، 

حالات دروني به شکل تابلو و مناظر در مي آيند، نمونه های انساني شاخص معاني ذهني به حيات و حرکت مبدل مي گردند. 

و پويا و زنده مي شوند و سرنوشت آدمي، همچون مجسمه ای قابل رؤيت مي گردد. در اتفاقات و داستان ها و منظره ها، روح و 

 عناصر خيال در آن گرد هم مي آيند. حيات و حرکت دميده مي شود و آن گاه که گفت و گو و کلام بدان ها اضافه شود، تمام 

هنر قرآن کريم آن است که تمامي موجودات و مظاهر عالم هستي را به صورت زنده و پويا ترسيم نموده و قلم تعابير آن 

هيچ جمادی را لمس ننموده مگر آنکه در آن حيات دميده و به هيچ موجود بي جان و بي حرکتي اشاره ننموده مگر آن که به 

ی قرآن زنده اند و پديده های هستي همگي در ت و پويايي بخشيده و گويي تمامي عالم در تابلوهای ترسيم شدهآن حرک

حرکت و جنبش اند و از سکون و رکود خبری نيست. تصوير هنری در قرآن تصويری آميخته با رنگ و جنبش و موسيقي و 

ديده و گوش و حس و خيال و هوش و وجدان را از خود  رنگ کلمات و نغمه ی عبارات و سجع جملات به گونه ای است که

 آکنده مي سازد. نتايجي از اين دست در نوشته های بزرگاني چون معرفت هم ديده مي شود.

از آنچه گفته شد مي توان دريافت که تصوير هنری در قرآن تنها به دايره محدود فنون بلاغي همچون تشبيه و استعاره و 

لاصه نمي شود بلکه تصاوير قرآني از عناصری گوناگون همچون نغمه ی کلمات و موسيقي جملات، مجاز و مانند آن ها خ
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توصيف دقيق، محاوره و گفتگو، تقابل و رويارويي صحنه ها و مانند آن ترکيب يافته است، طوری که حس و خيال آدمي را بر 

 مي انگيزاند و فکر و انديشه ی بشر را به تکاپو وا مي دارد. 

ين معلوم است که تصويرهای قرآني تنها برای زينت بخشيدن به کلام بکار نرفته اند بلکه گاه مضمون يک امر و همچن

حقيقت آن، جز با تصوير گری نمود پيدا نمي کند و به همين دليل است که مي توان آن را مناسب ترين روش در آشکار 

 نمودن مقصود و تأثير گذاری بر مخاطب دانست. 
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